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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بيان نموديم مناسب است که بحث ناح كتابيه را يك مقداري مفصلتر مطرح كنيم؛ چون بحث مهماست و معمولا آقايان فضلا
با اين سؤال مواجه هستند كه آيا ناح با اهل كتاب، يهوديه و نصرانيه جايز است يا نه؟ و همچنين آيا ناح با مجوسيه جايز

است؟ که اين بحث متفرع بر اين است كه ببينيم مجوسها اهل كتاب هستند يا خير؟ تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه اطلاق آيه
شريفه (و تَنحوا الْمشْرِكٰتِ حتَّ يومن)نه از ناح با اهل كتاب را اقتضا مكند؛ و گفتيم از قرآن استفاده مشود كه اهل

كتاب هم جزو مشركين هستند. 

و بحث مهم اين بود كه آيا آيه شريفه سوره مائده (والْمحصنَٰت من الَّذِين اوتُوا الْتَٰب من قَبلم) آيا ناسخ اين آيه هست يا بر
عس است؟ در اين زمينه هم يك مقدار بر حسب بعض از روايات كه وارد شده، بحث كرديم. اما اکنون مخواهيم بحث را

جامعتر و مفصلتر مطرح كنيم. در ميان کتابهاي فقه كه من ديدم، بيشتر از همه مرحوم صاحب جواهر در جلد 30 اين بحث
را مطرح كرده است. 

بررس نظر مرحوم صاحب جواهر در جواز ناح با اهل کتاب

مرحوم صاحب جواهر بر خلاف صاحب شرايع كه متن جواهر همان متن شرايع مرحوم محقق است، و مرحوم محقق تفصيل
مشهور بين ناح دائم و ناح موقت را قبول كرده است، مرحوم صاحب جواهر مخالفت كرده و ايشان قائل به جواز مطلق

است؛ يعن ناح با اهل كتاب چه دائم و چه موقت جايز است.

نتهاي كه وجود دارد، اين است كه اولا اين قول آيا قائلين دير هم دارد يا قائلينش نادر هستند؟ در ميان قدما، قائل به جواز ابن
ابعقيل بوده كه خود مرحوم صاحب جواهر در كتاب جواهر مگويد «وفاقاً للحسن»که مرادش حسن بن ابعقيل است.

صدوقين ـ پدر و پسر؛ عل بن بابويه و محمد بن عل بن بابويه ـ نيز قائل هستند ازدواج با اهل كتاب دواماً و متعةً مانع ندارد.
همچنين مرحوم ابنجنيد، و عل بن ابراهيم قم نيز قائل به جواز مطلق هستند.

 در ميان متأخرين نيز مرحوم شهيد ثان، مرحوم صاحب مدارك، مرحوم سبزواري صاحب كفايه الاحام، مرحوم مجلس اول
و مجلس دوم، مرحوم فيض کاشان و خود مرحوم صاحب جواهر قائل به جواز مطلق هستند. بنابراين، بايد اين بحث را با

دقت دنبال كنيم و ان شاء اله آقايان هم حوصله بفرماييد كه ببينيم به عنايت خداوند به چه نتيجهاي مرسيم. عرض كردم كه
بحث را در دائره خصوص آيات قرار نمدهيم و به صورت كامل و جامع ان شاء اله بيان مكنيم.
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ابتدا يك گزارش اجمال عرض كنم كه مرحوم صاحب جواهر چونه در اين بحث وارد شده است. ايشان ابتدا براي قول به منع
مطلق كه ناح با اهل كتاب، چه دائم و چه موقّت، مطلقا باطل است، حدود سيزده دليل آورده است. سپس مگويند: إلا أنّ

التحقيق الجواز مطلقاً تحقيق اين است كه بايد مطلقا قائل به جواز شويم وفاقاً للحسن والصدوقين البته ايشان كه قائل به جواز
فرمايد عله ماح با كتابيه هم در همان رتبه است؛ بلاح با مسلمان مستحب است نگويد همانطوري كه نشود، نمم

كراهية متفاوتة ف الشدّة والضعف بالنسبة إل الدائم والمنقطع وبالنسبة إل من لم يستطع طولا وغيره من عنده المسلمة
وغيرهم با توجه به اين خصوصيات، كراهت، شدّت و ضعف پيدا مكند. يعن اصل ناح با كتابيه را مگويد كراهت دارد، اما

اين كراهت اختلاف مرتبه دارد؛ در ناح دائم كراهتش بيشتر است و در ناح موقت كراهتش كمتر است. مردي كه يك زن
مسلمان دارد و مرود يك زن مسيحيه و يا يهوديه مگيرد، كراهتش شديدتر است نسبت به مردي كه زن مسلمان ندارد.

 بعد از اين مطلب، ايشان شش دليل براي ادعايشان ذكر مكند؛ و بعد ذکر اين دلايل مؤيدات هم براي اين نظريه بيان مكند. و
پس از اثبات نظريه خود، مجموعاً چهار اشال و جواب را نيز مطرح مفرمايند. حالا ما بيان صاحب جواهر را از اول تا آخر

بايد بررس كنيم و هر جا ديديم قبلا بررس شده، مگوييم بحثش را قبلا گفتيم.

ايشان در صفحه 27 از جلد 30، ابتدا بيان مرحوم محقق صاحب شرايع را مفرمايد که: وف تحريم التابية من اليهود
والنصاری روايتان أشهرهما المنع ف الناح الدائم والجواز ف المؤجل وملك اليمين. مرحوم محقق مفرمايد در ناح با

كتابيه دو روايت وجود دارد که اشهر اين دو روايت، اين است كه بوييم در ناح دائم ممنوع است اما در ناح موقت و ملك
يمين مانع ندارد. نتهاي كه وجود دارد و بعداً خواهيم گفت و مرحوم صاحب حدائق هم بيان كرده است اين است که ما در
اينجا شش طايفه روايات داريم؛ چطور مرحوم محقق فرموده دو روايت داريم؟ اينجا عبارت صاحب شرايع را بايد توجيه كرد.

توجيه اين بيان مرحوم صاحب شرايع اين است که اين طوايف ششگانه روايات، دو مفاد دارد. مفاد بعض از روايات منع
مطلق است و مفاد بعض از روايات جواز مطلق است. که اشهر اين اقوال آن است كه در جمع بين اين روايات بياييم روايات
منع را حمل بر ناح دائم كنيم و روايات جواز را حمل بر ناح موقت كنيم. پس «روايتان» يعن دو قول كه مستفاد از روايات

است؛ و جمعش هم به همين تفسير بين دائم و موقت است.

بيان مرحوم صاحب جواهر در دلايل قول منع مطلق

بعد مرحوم صاحب جواهر شروع مكند به بيان سيزده دليل براي قول به منع مطلق. دليل اولآيهي است (و تَنحوا الْمشْرِكٰتِ
حتَّ يومن) است كه بحثش را زياد مطرح كرديم. مفرمايد: «ولا تنحوا» نه است و نه ظهور در حرمت دارد. اهل كتاب هم

که مشرك هستند.

عل الايمان يدل ه الغايه الت عل فرمايد: لأنّ تعليق النهم اشاره کرده و مم و سوسپس ايشان در همين آيه به دليل دو
اشتراطه ف الناح اين بيان دوم در آيه براي حرمت است. يعن ما باشيم و ذيل آيه كه غايت است، «حت يؤمن» يعن شرط
صحت ناح ايمان است. دقت كنيد ايمان كه در اين آيه آمده، يعن ايمان به خدا و رسول و قرآن؛ يعن اسلام؛ ايمان در اينجا

ايمان به تورات و انجيل نيست.

 و ثانياً در زمان رسول خدا اين اتفاق نمافتاد و نيفتاد. هيچ وقت در زمان رسول خدا، مشرك نيامده بويد که من از امروز
يهودي و يا نصران شدم. بله مشركين يا بر شركشان باق مماندند و يا مسلمان مشدند. پس، اگر کس بويد که مشركات

شامل اهل كتاب نمشود؛ و استدلال به صدر آيه را قبول نند، خود اين غايت دلالت دارد که اسلام از شرايط صحت ناح
است. چرا که «حت يؤمن» يعن تا اين که ايمان به خدا و رسول خدا و قرآن بياورد؛ پس اين ظهور در اسلام دارد. در ادامه
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)يقتض كونه علّة للمنع مفرمايد اينه در نَّةالْج َلا اودْعي هالالنَّارِ ۖ و َلونَ ادْعاولئكَ ي)بقوله تعال فرمايد: بل تعقيب النهم
صدر آيه فرموده «ولا تنحوا المشركات» و در ذيل مگويد «اولئك يدعون إل النار» براي اين است كه زن مشرك دعوت به

جهنم مكند؛ يعن شوهرش را به کفر و شرک دعوت مكند. علت اين كه خدا مفرمايد «ولا تنحوا المشركات» اين است که
فإنّ الزوجين ربما أخذ أحدهما من دين صاحبه مرد و زن هر كدام متأثر از دين يدير مشوند فيدعوا ذلك إل دخول النّار. 

البته ممن است کس در اينجا بويد: اگر زن بر خلاف دين خودش شوهر كند، چون زن معمولا تحت تأثير مرد قرار مگيرد،
همان دين شوهرش را اختيار مكند؛ اما عسش اينطور نيست؛ اگر مردي زن مشرك يا يهوديه بيرد، معلوم نيست كه متأثر از
دين او شود. آيا اين حرف درست است يانه؟ به نظر ما اين حرف درست نيست. اين ضابطه ندارد. بالاخره گاه زن متأثر از دين

مرد است و گاه مرد متأثر از دين زن است. لذا، اين حرف مرحوم صاحب جواهر حرف درست است. اين هم دليل سوم. در
ريزع ودهقَالَتِ الْيكند به همان آيات (وكند كه يهود ونصاري مشرك هستند و استدلال مادامه مرحوم صاحب جواهر قبول م

.(هال ناب يحسى الْمٰرقَالَتِ النَّصو هال ناب

دليل چهارم مرحوم صاحب جواهر آيه شريفه 25 سوره نساء است؛ ( ومن لَّم يستَطع منم طَولا ان ينح الْمحصنَاتِ الْمومنَاتِ
نهورجا نآتُوهو هِنلهذْنِ ابِا نوهحضٍ فَانعن بم مضعب مانيمبِا لَمعا هالنَاتِ وموالْم ماتن فَتَيم مُانميا تَلا من مفَم

ننَاتِ مصحالْم َلا عم فصن هِنلَيفَع شَةبِفَاح نتَينْ افَا نصحذَا اخْدَانٍ فَاذَاتِ اتَّخم لااتٍ وحافسم رنَاتٍ غَيصحوفِ مرعبِالْم
 .(يمحر غَفُور هالو مَّل رواْ خَيبِرن تَصاو مْنم نَتالْع خَش نمكَ لذَابِ ذَلالْع

  بيان استدلال اين است كه مفرمايد اگر مردي قدرت مال ندارد که يك زن حره مؤمنه بيرد، متواند برود با امه ازدواج كند.
اگر واقعاً ناح با كافره جايز بود، بايد مرفت يك حره كافره مگرفت. تا زمان که زن آزاد هست، نوبت به امه نمرسد. پس،

اين كه مستقيم مگويد اگر نمتواند زن آزاد مؤمن بيرد، کنيز بيرد، معنايش اين است كه ناح با كافره و حره كافره جايز
نيست.

) يقتض أن لا يجوز ناح الافرة من الفتيات دليل پنجم: مفرمايد لأنّ التوصيف بالمؤمنات بقوله تعال (من فَتَيٰتم الْمومنَٰتِ
مع انتفاء الطول ذيل آيه كه فتيات ر مقيد به مؤمنات كرده، مفهوم وصف از اين ذيل گرفته و بوييم مرد حق ندارد با كافره ناح

كند. و قيد مؤمنات را براي اين آورده است كه لامتناع ناحها مطلقاً للاجماع عل انتفاء الخصوصية بهذا الوجه اجماع داريم
بر اينه طول (قدرت مال داشتن) و عدم طول در اين جهت خصوصيت ندارد.

 مگوييم طول و عدم طول (قدرت مال داشتن و نداشتن) چه خصوصيت در مسئلهي ناح كافره دارد؟ مفرمايد اجماع داريم
كه در اين جهتش خصوصيت ندارد. وقت در اين جهت خصوصيت نداشت، نتيجه مگيريم که ناح كافره مطلقا، يعن چه
طول باشد و چه طول نباشد، جايز نيست. ايشان در ادامه مفرمايند : ولأنّ المنع عنها مع انتفاء الطول يقتض المنع معه به

يرد ـ به طريق اولان اين كه برود زن مؤمنه بام اح كافره جايز نباشد، با وجود طول ـ يعناگر با انتفاي طول، ن طريق اول
جايز نيست. اين هم دليل پنجم كه ايشان آورده است. ايشان به چند آيه دير هم استدلال كرده است که اين را آقايان دنبال كنيد

و عبارات صاحب جواهر را با دقت بخوانيد. تا ببينيم ايشان از اين سيزده دليل چه جواب داده است؟

 وصلّ اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين.
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